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تا بشير تابناك روز
دامن گستراند از فراز كوهسار دور،

در دامان صحرا،
بوسة رگبار دشمن،

دور از چشم عزيزان،
روي خاك و خون كشاند پيكر مردانة ما را.

همسر من! زندگي هر چند شيرين است، اما
دوست دارم، با تمام آرزوها در ره يزدان بميريم.

از نشيب جويبار زندگاني،
 قطره اي شفاف باشم

در دل دريا بميرم.

همسر من! چهره در دامن نكش
تا ياغيان شب نگويند:

اين زن از تكرار نام همسر خود ننگ دارد.
لاله اي پر خون به روي سينه ات بنشان

كه خود گويند: همسر محكوم،
قلبي كينه توز و گرم دارد.

همسر من! كودكانت را نگهبان باش
هم چون گرِدچِشمانت

تا نگيرد چهرة معصومشان را گَرد ذلتّ
روزگاري گر كه پرسيدند از احوال بابا،

با لبى خندان بگو:
در شامگاهي سرد،

كشته شد در راه ايمان.
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